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 چکیده
 ـ  از سـاختار روایـی  هاي عصر صفوي است کـه   نامه یکی از منظومه قبا زرین نقـالی عصـر    ـ

محوریت شخصیت سـلیمان نبـی (ع) اسـت.     هاي آن صفویه متأثر است و یکی از ویژگی
این  هاي نمایشی قبانامه و ظرفیت روایی منظومه زرینـ  مسئله پژوهش، رابطه ساختار نقالی

پردازي حضرت سلیمان (ع) با انسـجام بیشـتري خـود را     ویژه در شخصیت اثر است که به
اي در  هـاي نمایشـی   نشان داده است. بنابراین پرسش تحقیق ایـن اسـت کـه چـه ظرفیـت     

هـاي نمایشـی    پردازي سلیمان نبی(ع) وجود دارد؟ منظور از ظرفیت شخصیت و شخصیت
نویسی وجود دارد و مـورد   که در الگوهاي فیلمنامههایی است  پردازي نیز ویژگی شخصیت

پـردازي   نویسان است. در این پژوهش با کنارهم نهـادن الگوهـاي شخصـیت    توجه فیلمنامه
هـاي نمایشـی    قبانامه، سعی شده است جنبه پردازي منظومه زرین نمایشی و شیوه شخصیت

هـاي سـلیمان    نشتوان گفت: کنش و واک این شخصیت کشف و تبیین شود. در مجموع می
اي و حماسـی   هـاي اسـطوره   نبی (ع) در بستر رویدادهایی متنوع و در پیوند بـا شخصـیت  

تنیدگی جذاب پیرنگ و شخصیت را رقم زده است و ظرفیـت نمایشـی قابـل     دیگر، درهم
بنـدي   هاي بیرونی و درونـی مرحلـه   توجهی براي مخاطب دارد. همچنین وجود کشمکش

پردازي سلیمان نبـی   یتهاي داراماتیک شخص ن نیز، از ویژگیشده در زندگی روایی در مت
  قبانامه است.  زرین (ع) در اثر
  ظرفیت نمایشی. ،پردازي شخصیت ،اقتباس ،سلیمان(ع) ،قبانامه زرین :ها کلیدواژه
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  . مقدمه و بیان مسئله1
پهلـوانی و  هاي ناشناخته و گمنام عصر صفوي است کـه زمینـه    نامه یکی از منظومه قبا زرین

حماسی دارد. این منظومه حوادث و رویدادهاي زیادي را به صورت داستان در داسـتان در  
 ،محتواي این کتاب. بیت دارد 23533براساس تصحیح سجاد آیدنلوو  است  خود جاي داده

، بسـیار نیرومنـد اسـت و نامـداران و پهلوانـان      جوانی شرح حال پهلوانی است که با وجود
اسـت و بـه دسـتور     (ع)بند کشیده است. او فرستاده پیامبر خدا سـلیمان نبـی  بسیاري را به 

  کشد.  می ایشان براي به بند کشیدن پهلوانان ایرانی به ایران لشکر
دینان  قبا و رستم دستان با بی هاي زرین موضوع این منظومه، جنگ قهرمانان داستان به نام
ی عفریـت دیـو، صـخره و جبارپادشـاه     و اهریمنان است که در چین و کوه قاف به سرکردگ

ها دین توحیدي را قبول نداشتند و از سلیمان نبی پیروي  کنند. آن فرمانروایی و حکومت می
مختلـف  بـه ایـران و کـوه قـاف و چـین         فاقبا و رستم هر کدام بـا اهـد   کردند. زرین نمی

وي دارد. هـر دو  کنند. سرانجام، رستم پیروز نبردهاي فراوانی است که پیش ر لشکرکشی می
مانند و رستم در نهایـت در میـدان رزمـی تشـریفاتی بـه خواسـت        قهرمان تا پایان زنده می

دهد تـا قهرمـان بلامنـازع شـاهنامه در      کیخسرو، پادشاه عادل ایران، زرین قبا را شکست می
  قبا نیز، قهرمانِ قهرمانان بماند. منظومه زرین

هاي حماسی آمیخته شـده   وبوي ویژگی نگهاي دیگر با ر حماسه مذکور چونان حماسه
اي مـوارد، نـه    جنبان حماسه هستند و گفتگوها در پاره است؛ ازجمله اینکه: رویدادها سلسله

سبب پیرنگ حماسـه فـوق    همین شوند؛ به ، براي جلوبردن پیرنگ به کار گرفته میجا در همه
رسانند.  یشبرد پیرنگ یاري میدرون آن، گفتگوها به پ پردازانه است که در ماجرامدار و حادثه

درون آن دوایر زیادي از جریانـات و حکایـات    اي است که مدل مفهومی پیرنگ فوق، دایره
  گیرد.   دیگر قرار می

هـا در روایـات    بـا بعضـی داسـتان   دولت دینـی  خوانی دوره صفوي،  در نقالی و شاهنامه
پـردازان و نقـالان بـراي در امـان مانـدن و       پهلوانی مخالفت بسیار داشتند. بنابراین، داسـتان 

  اند. هاي سامی، اسلامی و شیعی را وارد  رویدادها کرده شدن اثر خود، شخصیتپذیرفته 
اوج گسـترش  ...بسیاري از حاضران مجالس نقالی در عصر صفویه و قاجار که از ادوار 

هاي داستانی مـورد   پسندیدند که شخصیت و نفوذ مذهب تشییع در ایران بوده است، می
ها نیز مسلمان و شیعه مذهب باشند... ایـن ویژگـی درحـد خواسـت و پسـند       علاقه آن

نبوده و بعضی بدون توجه به مسائل تاریخی حتی معتقد بودنـد کـه شـهریاران و یـلان     
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ــی آن ــوده  مل ــا مســلمان ب ــد ه ــی   ان ــن را نم ــی جــز ای ــا روایت ــخنی ی ــد! و س  پذیرفتن
  .)62 :1391 (آیدنلو،

. 1شـوند:   هـاي نقـالی بـه دو بخـش تقسـیم مـی       عناصر سـامی و اسـلامی در روایـت   
هـاي اسـلامی    هاي گوناگون با پیامبران، امامان و آیین ها در ضمن روایات به شیوه شخصیت

  ) 63اند. (همان:  ا پیوند دادهه ها را به این رابطه .نقالان شخصیت2اند؛  مرتبط
تـوان در   قبانامه نیز از این بازتـاب تـأثیر گرفتـه اسـت؛ و ایـن تأثیرپـذیري را مـی        زرین
است کـه  حضور و نقش حضرت سلیمان(ع) ها  مختلفی دنبال کرد که یکی از آن محورهاي

او را  از پرکاربردترین اشخاص و اشارات سامی ـ اسلامی است و در اخبار ملـی و پهلـوانی   
در  ،شـاعران و نویسـندگان ایرانـی   و  داننـد  گاه معاصر جمشید و گاه معاصر با کیخسرو می

عصري او با کیخسرو شاه محبوب ایرانیـان   اند و هم  متون کهن، این پیامبر سامی را ارج نهاده
صر ع هم ،قبانامه نیز زرینسلیمان(ع) در منظومه قبانامه و دیگر متون قابل تأمل است. در زرین

قبا، شخصیت اصلی این منظومه، با آمدن او به  هاي زرین شود. داستان با کیخسرو شناخته می
  شود. ایران و دعوت ایرانیان به پذیرفتن دین سلیمان(ع) آغاز می

هـاي نمایشـی    قبانامه و ظرفیت روایی منظومه زرین-مسئله پژوهش، رابطه ساختار نقالی
قبانامه یکـی از دلایـل شـکل گیـري ایـن       ر نقالی زریناین اثر است. به عبارتی دیگر ساختا

هـاي بسـیاري در مـتن     نشـانه «هاي نمایشی برخوردار اسـت.   فرضیه است که اثر از ظرفیت
.رابطـه  1شـود:   ها یاد مـی  جا از آن شود که مؤید این موضوع است و در این منظومه دیده می

هـاي نقـالی در بـین     ترین داسـتان  شده که از شناخته -هاي متن با روایت هفت لشکر داستان
قبانامـه،   روایـات زریـن   و نقش محوري و مرکـزي آن در سلسـله   -نقالان و مردم بوده است

در  -.در این اثر، از اشخاص نوظهـوري 2 روایی منظومه است؛ -بهترین دلیل بر ماهیت نقالی
هـا   برخـی از آن  شـود کـه   یاد می -ها) هر دو سپاه اهورایی (ایرانیان) و اهریمنی (دشمنان آن

هاي روایـات نقـالی    شوند.... این موضوع از ویژگی براي نخستین بار در این متن معرفی می
.به میدان جنـگ رفـتن دلیـران ایـران بـه صـورت       3شود؛  است که در برزونامه نیز دیده می

..؛ هاي مبتنی بر این نـوع روایـات..   اي است که ویژه روایات نقالی و منظومه مایه انفرادي، بن
.یکی 5روایی است؛ -اي تیزتاز پیشاپیش رستم از مضامین روایات نقالی .حرکت کردن پیاده4

هاي نقالی، درخت یا داري است کـه   افزارهاي مخصوص دیوان و پتیارگان در داستان از رزم
-724: 1395(دمشـقی خیابـانی،    »چند آسیاب بزرگ و گـران بـر آن بسـته شـده اسـت....     

گویی بـا داسـتانگویی نمایشـی     هاي قصه توان از تناسب برخی شیوه می ها درباره نقالی)725
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سخن گفت؛ زیرا خودجوشی نقالان در پرداخت ماجراها و توصیفات جزیی وقایع داستانی 
  باعث جذب مخاطب است.  

  

  پژوهش   ۀپیشین. 2
حلیـل  ت-2قبانامه؛  تحلیل اثر ادبی زرین-1توان در دو حوزه پی گرفت:  پیشینه پژوهش را می

کـه   قبانامـه  زریـن هاي بسیار اندکی درباره کتـاب   پژوهشهاي نمایشی در آثار ادبی.  ظرفیت
عامیانه است، انجام پذیرفته، که به ترتیب انتشار بـدانها   –هاي پهلوانیِ نقالی  یکی از منظومه

نخستین بار در کتاب سـیمرغ در قلمـرو فرهنـگ ایـران، در بخـش      . 1 پرداخته خواهد شد:
اشـاره   آننـام   ها، این اثر مورد توجه قرار گرفته و مؤلف به نسخه بی گر حماسه چارهسیمرغ 

هاي دیگـر و داراي رنـگ کـاملاً اسـلامی دانسـته اسـت.        کرده و متن را تقلیدي از حماسه
معرفی انتقادي، مـتن  «مفصل  فرزاد قائمی در مقاله. 2؛ )67-66: 1372(سلطانی گردفرامرزي، 

) به این اثر پرداختـه  131-105: 1391» (حماسه ناشناخته شاهنامه اسديشناسی و نقد متنی 
اي با عنوان  سجاد آیدنلو در مقاله.3؛ ، دانسته است809را در قرن نهم، سال  آنو تاریخ پایان 

) بـه معرفـی و   38-21: 1392، (»قبانامـه  زریـن  پهلـوانی  منظومـه  در نویافته و نادر واژه چند«
در .همین نویسـنده  4؛ ترکیب خاص موجود در این اثر پرداخته است واژه نادر یا30توضیح 

) 1392» (قبانامـه  هاي داستان منظوم پهلوانی عامیانه زرین مایه برخی نکات و بن«مقاله مفصل 
عامیانـه، واکاویـده و بـه     -اي نقالی در فصلنامه فرهنگ و ادبیات عامه، اثر را از منظر منظومه

هاي نقالی با موضوع پهلوانی،محملی بـراي تجلـی عقایـد     وایتاین نتیجه رسیده است که ر
شـیعی،  -مذهبی بوده و به طور خاص در این اثر، قهرمان ملـی در باورهـاي اسـلامی    -دینی

پهلـوانی   قبانامـه منظومـه   زریـن « در مقالـه دیگـري، بـا نـام    او  .هـم 5؛ همـراه مـردم اسـت   
در . 6؛ بیت دانسته است 23133آن را  )، به معرفی این اثر پرداخته و38-7: 1393»(ناشناخته

اي پهلوانی و پیـرو شـاهنامه    قبانامه، منظومه زرین«) آیدنلو این اثر را با نام 1393همین سال (
فـرزاد  . 7؛ ، تصحیح کرده و مقدمه و تعلیقات مفصلی نیز بر آن نوشته است»از عصر صفویه
هـاي   در رونـد تکـوین حماسـه   شـناختی جایگـاه سـلیمان (ع)     بررسی متن«قائمی در مقاله 

) به این نتیجه دست یافته کـه سـلیمان(ع) بـه علـت مشـابهت بـا       136-117: 1393»(ایرانی
. 8؛ هایی که در بافت اساطیر ایرانی جاي داشتند داراي نقشی شاخص خواهد بود شخصیت

ه هـاي شـاهنام   شناسی انتقادي (نقد متنی) نسـخ یکـی از نظیـره    متن« در مقاله همین نویسنده
کمـی نسـخ یـک مـتن بـه      -فردوسی و ارائه الگوي عملی جدیدي براي براي ارزیابی کیفی
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کـه نسـخه    کـرده نامیـده و اشـاره   » شاهنامه اسـدي «را بار دیگر متن ، »یاري مطالعه موردي
جلـد  . 9؛ )368-343: 1395تصحیح شده این متن به زودي منتشـر خواهـد شـد. (قـائمی،     

اي بـه قلـم بهمـن دمشـقی خیابـانی ذیـل مـدخل         مقالـه  چهارم دانشنامه فرهنگ مـردم، در 
پرداختـه اسـت.   در منظومـه فـوق    و بررسی عناصر ادبیـات عامـه   قبانامه به معرفی اثر زرین

  )726-723: 1395(دمشقی خیابانی، 
نوشته محمد نجاري  قبانامه بر مبناي نظریه یونگ اي زرین نقد اسطوره. رساله دکتري 10

قبانامه از دیـدگاه   قوام و مشاوره سجاد آیدنلو به واکاوي منظومه زرین به راهنمایی ابوالقاسم
  ).  1396نقد کهن الگویی پرداخته است. ( نجاري، 

سینمایی در ایران از اواخر دهه شصت شمسی آغاز شـد و در پایـان    -اما مطالعات ادبی
)، adaptation هایی که درباره اقتبـاس (  دهه هشتاد و آغاز دهه نود شمسی اوج گرفت. کتاب

اند،  هاي نمایشی متون ادبی تألیف شده هاي اقتباسی و منابع ادبی؛ یا ظرفیت نقد تطبیقی فیلم
)؛ سـینما و سـاختار   1368عبارتند از: اقتباس ادبی در سینماي ایران، شهناز مـرادي کـوچی (  

سید حسن   )؛ مشت در نماي درشت،1378تصاویر شعري شاهنامه، احمد ضابطی جهرمی (
هـاي   )؛ قابلیـت 1384/چ دوم1368)؛ اقتباس براي فیلمنامـه، محمـد خیـري (   1378سینی (ح

)؛ مهرویی و مسـتوري، بـازآفرینی منظومـه خسـرو و     1384نمایشی شاهنامه، محمد حنیف (
  اندیشی سـینما و ادبیـات،   )؛ مجموعه مقالات اولین هم1387شیرین در سینما، زهرا حیاتی (

 -)؛ زنان شـاهنامه 1390حکمت ( اس در سینما، محمدعلی فرشته)؛ اقتب1387محمود اربابی (
) ؛ 1390حسـین صـفی(   -هاي نمایشـی زنـان در شـاهنامه فردوسـی، محمـد نجـاري       جنبه

سـید محسـن     هـاي سـینمایی شـاهنامه فردوسـی،     بررسـی قابلیـت   -فردوسی و هنر سـینما 
گیـري از آن در   هـاي بهـره   )؛ ادبیات داستانی جنگ و دفاع مقدس، و قابلیـت 1390هاشمی(

پژوهشـی  -). البته شـمار مقـالاتی کـه در مجـلات علمـی     1390محمد حنیف (  رسانه ملی،
هاي تألیفی و گردآوري است که براي نمونـه   هاي اخیر منتشر شده بسیار بیشتر از کتاب سال

شود: مقایسه استعاره ادبی و استعاره سـینمایی بـا    به چند مورد در دهه نود شمسی اشاره می
)؛ 38/شـماره 1391، زهـرا حیـاتی (  »هـاي ادبـی   فصلنامه پـژوهش «هدي از شعر فارسی: شوا

فرهنـگ  «هاي روایی ادبیات عامیانه ایران در اقتباس نمایشی براي تلویزیون و سینما:  قابلیت
)؛  پرداخت شخصیت در داسـتان فـرود بـا    2/شماره1392فرد ( ، اصغر فهیمی»و ادبیات عامه

، »پژوهشـنامه ادب حماسـی  «الگویی در فیلمنامه نویسـی:   کهنهاي  توجه به نقش شخصیت
)؛ نقد مطالعـات  17/شماره1393زاده ( علی نصرت االله حدادي، محمود طاوسی و شهین اجاق
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، زهـرا حیـاتی   »فصـلنامه نقـد ادبـی   «هاي ادبی و سینمایی ایران:  تطبیقی اقتباس در پژوهش
هـاي   تـرین مـدل   م و شـغاد بـا برجسـته   یابی و تطبیق داستان رست ارزش  )؛27/شماره1393(

  )؛ و مانند آن. 21/شماره1395» (هاي ادب حماسی پژوهش«اي:  ساختاري فیلمنامه سه پرده
ها و نتایجی رجوع کرد که در مقاله نقـد   توان به دریافت اما در نقد و تحلیل آثار فوق می
صـیل آمـده اسـت: بـه     هاي ادبی و سینمایی ایران به تف مطالعات تطبیقی اقتباس در پژوهش

دهـد در نخسـتین    هـاي متـأخر نشـان مـی     عبارت فشرده، مقایسه تحقیقات اولیه با پژوهش
هـاي فـردي از موضـوع و پراکنـدگی      ها غالب اسـت: غلبـه گـزینش    تحقیقات، این ویژگی

صورت کلی و ذوقـی؛ توجـه بـه میـزان اقبـال مخاطبـان        هاي اقتباسی به مطالعات؛ نقد فیلم
قضاوت درباره اثر اقتباسـی؛ و توجـه بـه میـزان وفـاداري فـیلم اقتباسـی بـه          عنوان معیار به

هـا غالـب اسـت: پیونـد      رویدادهاي داستانی کتاب منبع. در تحقیقات جدیـد ایـن ویژگـی   
مطالعات فردي با ساختارهاي علمی و فرهنگی که در نهادهاي دانشگاهی و غیر دانشـگاهی  

اي از ادبیـات   عنـوان شـاخه   اي بـه  رشـته  بـین تعریف شده است؛ توجه به ماهیت مطالعـات  
و توجه بـه    تطبیقی؛ توجه به بخش نظري نقد و سعی در ایجاد ارتباط منسجم با نقد عملی؛

  )99-69: 1393هاي نمایشی متون ادبی براي اقتباس در سینما. (حیاتی،  ظرفیت
ت و سـینما  اي ادبیا رشته براساس آنچه گفته شد، پژوهش حاضر به تکمیل مطالعات بین

هـاي نمایشـی مـتن     ویژه جنبه پردازد؛ و به هاي نمایشی ادبیات حماسی می در حوزه ظرفیت
قبانامه را که کمتر شناخته شـده اسـت بـا تأکیـد بـر شخصـیت سـلیمان نبـی(ع) بـه           زرین

  نماید.  گران معرفی می اقتباس
  

  پردازي نمایشی . شخصیت3
پـردازي اسـت؛ از آنجـا کـه      سینمایی، شخصـیت یکی از عناصر بنیادین داستان ادبی و فیلم 

داسـتان بــدون شخصــیت متصـور نیســت، یــافتن پیرنــگ و درونمایـه نیــز بــدون تحلیــل    
هـایی   پردازي نمایشی نخست در کتـاب  پردازي کامل نخواهد بود. شیوه شخصیت شخصیت

و بـا  انـد؛   نویسی نوشـته شـده   قابل پیگیري است که درباره قواعد فیلمنامه نویسی و داستان
شناسـی هـم بـه ایـن      رود ذیل مباحث روایت ظهور رویکردهاي تازه در نقد ادبی انتظار می

نظریه روایت کمتر به مفهوم شخصیت پرداخته است. جالب «اما   مبحث پرداخته شده باشد؛
اي نیست. ارسطو هم در بوطیقاي خود کـنش را   توجهی نسبی چیز تازه که این بی توجه این

) بعـد  100: 1388(لوتـه،   »آینـد.  حساب می کنش بهدارند و فرع بر خود  تر از شخصیت مهم
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شخصـیت در ایـن حـوزه مطالعـاتی     روایی شخصیت بیشـتر در تلاقـی دو مفهـوم راوي و    
  است؛ مطرح

سازد. این بعد  بارت در کتاب اس/زد همچنین بعد روایی مفهوم شخصیت را روشن می
هـاي آشـکار آن، رواي اول شـخص     دهد. یکی از نمونه خود را به چند شکل نشان می

عنـوان شخصـیت    کند که در طرح نیز (بـه  است. در این شکل، فردي روایت را ارائه می
اي بـا   که تا اندازه با این “راوي”و  “شخصیت”مفهوم اصلی یا فرعی) نقش دارد. اما دو 

کنند: مفهوم شخصـیت   یکدیگر تلاقی دارند به دو سطح متفاوت از متن روایی اشاره می
  .)102به سطح داستان و مفهوم راوي به سطح گفتمان و روایت (همان، 

شـود کـه در مبـانی     هاي نمایشی شخصـیت پرداختـه مـی    اما در این مقال بیشتر به جنبه
کی در داستان، ساختار و اصـول   پردازي قابل مشاهده است؛ رابرت مک اماتیک شخصیتدر

تنیـدگی سـاختار و شخصـیت دارد،     ) با نگاهی که به پیونـد و درهـم  1390نویسی ( فیلمنامه
ها در شرایط بحرانی  نویسد: ساختار حوادث داستان، نتیجه تصمیماتی است که شخصیت می
محور هستند؛ مهم، تناسب و هماهنگی است که  نوعی شخصیت هها ب گیرند و همه داستان می

  درواقع همه حوادث و ساختار شخصیت«باید میان شخصیت و ساختار داستان برقرار باشد: 
توان بیان کرد مگر ازطریـق   عبارت دیگر عمق شخصیت را نمی نماي یکدیگرند. به آینه تمام

  )47» () است.appropriation ساختار داستان. مسئله اصلی تناسب و هماهنگی (
هاي فیلمنامه چند اصل  ) درباره انتخاب شخصیت1380لیندا سیگر در فیلمنامه اقتباسی (

دهـد؛   هـا را شـرح مـی    ها، روش پردازش شخصیت کند و ذیل هرکدام از آن را مشخص می
مانند اینکه: شخصیت اصلی را بیابیـد؛ کارکردهـاي شخصـیت را مشـخص کنیـد؛ حـذف       

هاي جزیـی   برانگیز؛ ویژگی هاي همدردي ها؛ انتخاب شخصیت ؛ تلفیق شخصیتها شخصیت
  )  180 -152ها را بیابید؛ اگر دوستشان دارید، نگهشان دارید؛ و مانند آن. (سیگر،  شخصیت

نـاظر  -اگر قهرمـان همـان راوي  «گوید:  توضیح بیشتر اینکه درباره انتخاب شخصیت می
تر خواهد شـد وگرنـه، درصـورتی کـه مصـر بـه        احتباشد، اقتباس کردن از آن دستمایه ر

کنـد کـه    و تأکید مـی » ناظر وجود دارد.-تر کردن راوي هایی براي فعال اقتباس باشید، روش
)؛ و کارکردهـاي شخصـیت نیـز    155 شخصیت اصلی باید همدردي برانگیز باشـد (همـان،  

ا افشـاي  تجسـم ی ـ -3کمک به افشاي شخصیت اصلی؛ -2داستانگویی؛ -1عبارت است از: 
  افزودن رنگ و بافت. براي نمونه:-4درونمایه یا صحبت درباره آن؛ 
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خصـوص   هـاي ویـژه را حفـظ کنیـد. اگـر بـه       درصورت امکان سعی کنیـد شخصـیت  
هاي خوش آب و رنگ در رمان یافتید که ظاهرا کـارکردي ندارنـد یـا صـرفا      شخصیت

ها کارکرد دیگري نیز داد کـه بـه    توان به آن اي دارند، ببینید که آیا می کارکردي درونمایه
داستان کمک کنند یا نه؟ اگر فردي که کتاب را خوانده تماشاگر فـیلم باشـد، مشـتاقانه    

ها باشید، زیـرا خـوش    هایی است. اما مراقب این شخصیت منتظر دیدن چنین شخصیت
  .)160(همان، سازد سینمایی نمیآب و رنگی صرف شخصیت کارآمد 

  ها معتقد است: مشخص کردن کشمکش همچنین نویسنده درباره
ها بر کشـمکش دو نفـر تأکیـد     ازآنجاکه کشمکش براي درام ضروري است، بیشتر فیلم

توان در فیلم داشت کشمکش مبتنی بر کنش  ترین کشمکشی که می ورزند. دراماتیک می
توان در فیلم داشت کشـمکش مبتنـی بـر کـنش      ترین کشمکشی که می است. دراماتیک

هـایی تمرکـز دارنـد کـه      هاي اقتباسیِ موفق بـر ماجراهـا و کـنش    فیلمنامه است. بیشتر
  .)167، بکشد یا به او کلک بزند (همانشخصیتی باید دیگري را 

هـاي شخصـیت    ) بر ضرورت منطقی کنش1388نویسی ( آروین بِلکَر در عناصر فیلمنامه
ع باید ضرورتی منطقی در درواق«آورد:  کند و آن را ذیل عنوان کارکرد و تعریف می تأکید می
هاي شخصیت وجود داشته باشد. اعمال شخصیت حتی اگر غافلگیر کننده باشند،  پس کنش

ها، موجه و منطقی بنمایند. به همین دلیل بیماران روانی از نظر  باید پس از دقیق شدن در آن
ون داشتن دراماتیک ارزش زیادي ندارند. افراد روانی غیرمنطقی هستند؛ آنها ممکن است بد

گونـه   اي مشخص هرکاري انجـام دهنـد. اغلـب بیننـدگان قـادر بـه همـدلی بـا ایـن          انگیزه
دهند شخصیت را درك کنند، با وي ارتبـاط برقـرار    ها نیستند. بینندگان ترجیح می شخصیت

  )31» (نمایند، او را حس کنند و با او همدلی عمیق داشته باشند.
توصـیف  -1شـوند:   فـی و بسـط داده مـی   پـردازي معر  ها به واسطه شخصـیت  شخصیت

-نمـود بیرونـی رفتـار؛ د   -گفتـار؛ ج -کـنش؛ ب -ارائه غیر مستقیم از طریق: الف-2مستقیم؛ 
شـود.   پردازي معمولا در گفتمان بـا یکـدیگر ترکیـب مـی     عناصر مختلف شخصیت«محیط. 

شـمار   تـوان بـه بـی    گیـرد مـی   اي را که از یک شخصیت در ذهن ما شـکل مـی   تصویر کلی
هاي متنی که هیچیک به تنهایی اثري ندارند  هاي مختلف در متن نسبت داد. این نشانه نهنشا

هـا در   گذارنـد و تـأثیر آن   به واسطه این کـه چگونـه ترکیـب شـوند بـر یکـدیگر اثـر مـی        
  )  110» (شود. پردازي از طریق تنوع و تکرار در روایت دوچندان می شخصیت



 141   ابوالقاسم قوامو  محمد نجاري

اصـطلاح کلیـدي هسـتندکه در تحلیـل      پردازي سـه  ها و شخصیت رخدادها، شخصیت
  ها در فیلم با داستان ادبی فرق دارد. روایی نقش بسزایی دارند و شکل ارائه آن

پردازي در ارتباط است،  در فیلم نیز همچون داستان منثور، مفهوم شخصیت با شخصیت
د؛ ها در این دو رسانه با یکدیگر کـاملا تفـاوت دار   هاي ارائه و نمایش شخصیت اما راه

دهـد.   هاي بیرونی را با قاطعیت مطلق نشـان مـی   براي مثال، فیلم خصوصیات و ویژگی
هاي بیرونی را با الگوهاي شاخص گفتار و کنش ترکیب  علاوه، فیلم به آسانی ویژگی به

هاي  هایی چون چاپلین، قهرمان نوعی فیلم براي نمونه، کافی است به شخصیت -کند می
توانـد   ید. ازسوي دیگر فیلم برخلاف ادبیـات داسـتانی نمـی   وسترن، با جیمزباند فکر کن

شـاید بـه ایـن دلیـل کـه       -هـا را منتقـل کنـد    هاي شخصـیت  افکار، احساسات و نقشه
کارکردهــاي راوي فــیلم بــه کارکردهــاي راوي ادبــی شــباهت چنــدانی نــدارد        

  .)112  :1388(لوته،

در گـزاره زیـر مـورد     توجه به تأثیر گذاري شگردهاي روایی متن ادبی در اقتبـاس هـم  
عنوان ماده خـام تاحـد فراوانـی ناشـی از      چون گیرایی و جذابیت ادبیات به«...توجه است: 

تواننـد براقتبـاس از    شکل ارائه ادبی آن است، ابزارها و تمهیدات روایی در متن ادبی نیز می
  )  113(همان،» آن تأثیرگذار باشند.

پـردازي   هاي روایـی در زمینـه شخصـیت    در هیچ منبعی بحث نظام مندي درباره تفاوت
پـردازي   فیلم و داستان ادبی وجود ندارد. درمجموع، برآینـد مباحـث مـرتبط بـا شخصـیت     

نویسـی آمـده، در کتـاب مهرویـی و مسـتوري؛       هـاي قواعـد فیلمنامـه    سینمایی که در کتاب
زیـر  بازآفرینی منظومه خسرو و شیرین در سینما گردآوري شده و خلاصـه آن در  بنـدهاي   

  قابل ملاحظه است:
تـر اسـت و کـنش     هـاي بصـري نمایشـی    گیـري از روش  . در معرفی شخصیت، بهـره 1

. ساختار و محدوده زمانی فـیلم  2دهد؛  هاي ذهنی او را نشان می شخصیت معمولا پیچیدگی
صورت تدریجی معرفی شود و شـناخت کامـل او بایـد در پایـان      کند شخصیت به اقتضا می

شـود کـه    صیاتی پیچیده و جزئـی نهـان مـی   . معمولاً شخصیت در خصو3داستان رخ دهد؛ 
. در کـارکرد  4شامل سه بعد خصوصیات ظاهري، موقعیت اجتماعی و دنیاي درونی اسـت؛  

نمایشی، شخصیت باید فعال باشد؛ ماجرا خلق کند؛ اطلاعاتی به مخاطب بدهد که داسـتان  
. در 5اء نمایـد؛  را پیش برد؛ درونیات خود یا شخصیت دیگر را افشا کند؛ و درونمایه را الق ـ

کند، جـذابیت، ویژگـی اصـلی شخصـیت نمایشـی       کنار نقش داستانی که شخصیت ایفا می
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ترین عامل جذب مخاطب است؛ زیـرا زبـان مشـترك مخاطـب و      . بیان عاطفی مهم6است؛ 
شخصیت داستان، خشم، غم، آزردگی، دلسردي، ناامیدي، لذت، خوشحالی، ترس، هیجان و 

گـرا و   . در هنجارهاي سینماي کلاسیک، شخصیت فیلم واقع7ت؛ احساساتی از این نوع اس
باورپذیر تعریف شده و این ویژگی مرهون تناسب عملکرد شخصیت با بقیه عناصر داسـتان  
است. رفتار و گفتار شخصیت باید با نوع داستان، موضوع داسـتان، منطـق داسـتان، روحیـه     

ها تناسب  و روابط شخصیت ثابت شخصیت، انگیزه و احساس شخصیت نسبت به موضوع
  )164-154: 1387و مانند آن. (حیاتی،   داشته باشد؛

  
  قبانامه   در زرین )ع(شخصیت نمایشی سلیمان نبی . 4

پهلوانی چاپ شده است.   ترین منظومه ، طولانیقبانامه زرینمتن  ،طبق تصحیح سجاد آیدنلو
دن افراســیاب اســت. کشــته شــپادشــاهی کیخســرو پــس از   زمـان رویــداد ایــن اثــر دوره 

  .)47: 1393 (آیدنلو،
دهد داستان برگرفته از زبان مـردم   در متن منظومه قراین فراوانی وجود دارد که نشان می

هـاي عیـاري و شـفاهی     هاي داستان مایه و رایج در میان عوام بوده است؛ مانند وجود بن
آن نظـایر  گشایی و  همچون عاشق شدن در یک نگا، مدهوش شدن، جادوگري و طلسم

  .)726: 1395 (دمشقی خیابانی،

  خلاصه داستان از این قرار است: 
قبـا را بـه دربـار     زریـن پهلوانی به نام زمان پادشاهی کیخسرو، در حضرت سلیمان (ع)، 

قبا در نبرد بـا ایرانیـان، دو    فرستد تا شهریار و یلان را به دین خدا فرا خواند. زرین ایران می
نویسـد و از او یـاري    گیرد. کیخسرو به رستم در هندوسـتان نامـه مـی    میتن از پهلوانان را 

هـاي   رود و پس از پاسخ به پرسش نزد حضرت سلیمان(ع) می همراه زال خواهد. تهمتن می
. در شود عفریت دیو را در کوه قاف به بندکشـد  دینی و اعتقادي پیامبر از سوي او مأمور می

شـماري از دیـوان قـاف را    گذراند؛ چنانکـه   از سرمی راه سفر به کوه قاف رستم ماجراهایی
و بـا هـدایت سـروش     شـود  گرفتار طلسم پري میاما کشد،  کشُد و عفریت را دربند می می

  یابد.  غیبی از طلسم نجات می
ماجراي لشکرکشی سـلیمان(ع) بـه چـین، کشـتن طغـراي      در بخش دیگري از داستان، 

 شـود.  ت صـخردیو و آوارگـی پیـامبر آغـاز مـی     دس پرست، ربودن انگشتر سلیمان(ع) به بت
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خوانـد   شود و اسم اعظم را می آصف خبردار می ؛ امانشیند صخردیو بر جاي سلیمان(ع) می
خواهد در جام جهان بین بنگرد تا  اي براي کیخسرو از او می گریزد. آصف در نامه و دیو می

اما صخردیو، جـام    م کند؛بخش را معلو محل صخر دیو و احوال زال، رستم، فرامرز و جهان
   .رباید میکیخسرو نیز از کاخ نما و مهره جمشید را  گیتی

دهد تا رستم همراه کریمان، فرزنـد   ماجراهاي بسیاري به شیوه داستان در داستان رخ می
به جستجوي انگشتر حضـرت سـلیمان(ع)، جـام و مهـره جمشـید در مشـرق زمـین        برزو 

اندازد  دیو، دیو انگشتر سلیمان(ع) را به دریا می با صخره انرستم و کریم پردازند. در نبرد می
سـلیمان(ع)   گیـرد.  مـی  دیو، جام جهان بین و مهره جمشـید را پـس   و رستم با اسیري صخره

نشـیند. رسـتم،    یابد و دوباره بـر تخـت فرمـانروایی مـی     انگشترش را درون شکم ماهی می
د بـراي یـاري کیخسـرو بـه دشـت ري و      برد و بع ـ دیو اسیر را به نزد سلیمان(ع) می صخره

  شود.  آوردگاه هشت لشکر روانه می
زریـن قبـا   هاي پایانی منظومه،  هاي بسیار، در بخش پس از پیروزي رستم در زورآزمایی

کنند و نبرد با پیروزي  خواند؛ و دو، سه شبانه روز پیکار می در میدان، رستم را به نبرد فرا می
گویـد: نـوه رسـتم و     قبـا مـی   یابد. در دربار کیخسرو، زرین پایان میقبا  رستم و اسیري زرین

  حاصل ازدواج جهانگیر، پسر تهمتن، با دختر لیس، شاه پریان است.
هاي اصلی نشـان از نـوع ذوق و    قبا، رستم و فرزندانش به عنوان شخصیت حضور زرین

هاي مربـوط   شتر داستانهاي یلان سیستان دارد. بی پسند مخاطبان زمان نظم اثر یعنی دلاوري
منحصر به این منظومه است و در متون پهلوانی دیگـر   قبانامه زرینبه رستم و فرزندانش در 

انـد. مقابلـه و    نشـده  ها، طومارها و روایات شفاهی ـ مردمی منتشـره) دیـده      (اعم از منظومه
سـوز از   بـا و جهـان  ق ویژه نبرد رستم با زرین به قبانامه زرینزورآزمایی پهلوانان گرشاسپی در 

نژاد در روایات پهلوانی ایران متأثر است که پس از داستان رستم  هاي نبرد یلان رستم داستان
و سهراب، مکرر و بـا تنـوع نسـبت خویشـاوندي طـرفین و نیـز فرجـام غیـر تراژیـک در          

 هـاي عامیانـه دیـده    هاي پهلوانی پس از شاهنامه، به ویژه طومارهاي نقالی و داسـتان  منظومه
شود. شاید دلیل این امر علاقه عمومی شنوندگان/ خواننـدگان ایـن روایـات بـه الگـوي       می

پـرداز   خونی بوده اسـت. داسـتان   داستان رستم و سهراب با پایان منجر به شناسایی نسب هم
هشت لشکر در دشت «و سپس »  آرایی هفت داستان صف«روایات متعدد این منظومه را با  

هاي این اثر باشد هم  داستان  گواهی مهم بر ماهیت نقالی عامیانههم ا پیوند داده است ت» ري
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عصــر صــفوي، دلیــل شــود.  بــر اهمیــت، شــهرت و محبوبیــت روایــت هفــت لشــکر در
  )54 ـ53 (همان:
واري در سرتاسر داستان وجود نـدارد؛ بلکـه چنـد     پیرنگ کلی و سلسله قبانامه زریندر 

ها رابـه یکـدیگر وصـل     . زنجیر باریکی که آنحرکت موازي داستانی در حال روایت است
ها هستند نه رابطه علی و معلولی. از این رو، داستان اندکی سست است و  کند، شخصیت  می

عنـوان مثـال در منظومـه لیلـی و      هاي عـالی را نـدارد. بـه    هاي بزرگ و منظومه داستان  جاذبه
وضـوع عاشـقانه لیلـی و    مجنون، کلیت پیرنگ در خدمت درونمایه جدال عقل و عشـق و م 

شـود؛ امـا در    هاي فرعی براي تأیید محتواي پیرنگ، شاهد آورده می مجنون است و حکایت
هـا در خـدمت و تاییـد آن     داسـتان شـود کـه    منسجمی یافت نمی قبانامه، پیرنگ واحد زرین

  باشند. کل
رد. توان به دو گروه اصـلی و فرعـی تقسـیم ک ـ    را میقبانامه  زرینهاي منظومه  شخصیت

ها نقشـی   کنند و بعضی از آن حد نام به پیرنگ داستان کمک می هاي فرعی گاه در شخصیت
قبا (پسر  هاي این منظومه عبارتند از: زرین اند. شخصیت مایه کوتاه دارند که در خدمت درون

جهانگیر و نوة رستم)، رستم، زال، سلیمان نبی(ع)، رستم یـک دسـت، شـمیلاس، فرامـرز،     
بخش، خورشید (خواهر رستم)، کیوشـان، تهمـورث، کیـومرث، نریمـان،      هانبرزو، تمور، ج

مهاران، زادشم(پسر افراسیاب)، کریمان، الوندشاه، دختر و پسر الوند شاه، لاقیس(دختر طغرا 
کاوگان، گودرز و گیو، بیژن، رهام، شاپور، همایون، طوس،  و همسر سلیمان)، فراسیاب، قارن
نژاد، آصف، قارن، فرخسوار، شـاپور،   رسیوز، شماخ سوريگستهم، شیدوس، سهراب شاه، گ

گودرز، رجمان (معلم دربار سلیمان نبی)، الماس، بهرام، کیانوش، گرشاسـب ثـانی، زادشـم    
  .(نبیرة فریدون)، حورانه، هارون، طلوع شجر، آذربانو(دختر رستم) و آذر

م با خوانش بینـامتنی  متنی ه هاي و ماجراهاي سلیمان نبی(ع) هم از دیدگاه درون ویژگی
گـر   اي از امکانات انتخاب و گزینش را فـراروي اقتبـاس   تواند گستره قابل توجه است و می

  قرار دهد. 
ق.م خداوند حکم نبوت را پس از داوود به سلیمان داد؛  1003مطابق روایات اسلامی در 

) 474: 1386، درحالی که کتاب مقدس تنها او را پادشاهی مقتدر معرفی کرده است. (یاحقی
هاي بسیاري با نام این پیامبر وجود دارد که زبانزد شده  ها و منسوب مضاف  در زبان فارسی،

ملک سیلمان، نگین سلیمان، قالیچه سلیمان و غیره که به برخی از  ،است؛ مانند تخت سلیمان
انبردار او : خداوند آدمی و دیو و مرغ را همچون لشکریان، فرم»کمل«. 1شود:  ها اشاره می آن
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: او را بساطی بود صد »تخت.«2؛ المثل گردید.... کرد... ملکش در وسعت و گشادگی ضرب
نهاد و بر فراز آن دو کرکس بودند که  فرسنگ که تخت خویش را که از زرناب بود، بر آن می

ایستادند و تخـتش   آمدند... مرغان بر سرش می آمد به پرواز در می چون سلیمان بر تخت می
هاي تجاري او را به هر  کردند و باد که مسخر او بود، آن تخت و همچنین کشتی ایه میرا س

در برخی روایات آمده است که سلیمان را   :»قالیچه. «3؛ برد... خواست می سو که سلیمان می
ایسـتادند و آن را   نشستند و مرغان بر سرش مـی  اي بود که خود و لشکرش بر آن می قالیچه

: »منطـق الطیـر  . «4؛ رفـت....  کرد بـا ایـن قالیچـه مـی     و او هر جا که اراده میکردند  سایه می
....سلیمان روزي در مجلس نشسته بود و مرغان بر بالاي سر وي، پر در هم پیوسـته، ماننـد   

هـا چـه    گفت آن کرد و سلیمان به مردمان می چتر ایستاده بود و هر کدام از مرغان بانگی می
: ....سلیمان را انگشتري بود که نام بزرگ خداي تعالی بـر آن نبشـته و   »نگین.«5؛ گویند... می

چهار نگین در آن بود: دو تا آهنین و دو تا برنجین. با برنجین بر پریان، و با آهنین بر دیوان و 
شد، انگشتري به [زنش] داد تا به اسم اعظـم   راند. روزي که به آبدست می شیاطین حکم می

خود را بر صورت سلیمان به او نمود و انگشتري در » صخرجنی نام«حرمتی نشود. دیوي  بی
(صخرالمارد) یـا   »صخر. «6.؛ انگشت کرد و بر تخت نشست و همه پنداشتند سلیمان است..

صخره، نام دیوي است از قهران دیوان، بر صفت آدمی که روي شیر داشت و هر اندامی از او 
  )476-474: 1386(یاحقی، ». به حیوانی ماننده بود

قبـا و   شـود و قهرمانـان، زریـن    سلیمان در این منظومه گاه، به شکل پیرخردمند ظاهر می
کند. زعامت و رهبري کل منظومه در گرو رهبري و هـدایت اوسـت.    رستم، را راهنمایی می

   پردازي سلیمان به صورت غیر مستقیم است و در مجموع، شخصیتی ایستا دارد. شخصیت
پیش از آنکه از رستم بزرگترین و نخستین پهلوان ملـی نـام بـرده شـود،      قبانامه زریندر 

شـود.   عنوان نخستین قهرمان مذهبی که تمام آفاق زیر فرمان اوست معرفی می سلیمان(ع) به
هاي پیامبران در دستان آنان اسـت، بنـابراین، حکـم     چون سرنوشت جهان به دلیل راهنمایی

ژگی، یعنی تشخص و فردیـت سـلیمان(ع) نخسـتین    این وی سلیمان(ع)، حکم ایزدي است.
پرداز باشد. جذابیت شخصیت و افزودن به  تواند جولانگاه خلاقیت درام بستري است که می

هـاي نمایشـی کـردن     یکـی ازمولفـه  رنگ و بوي داستان، چنانکه پیش از ایـن گفتـه شـد،    
  است. متن

ــا  کــه     بدو گفت آن گـه رسـول خـدا    ــر اژده ــرد ن ــامور گ   اي ن
  یـن د به پیکـار گـردان بـا داد و       په چون بري سوي ایران زمینس

)158-157(  
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پردازد، تبلیـغ دیـن و    اش به تبلیغ و اشاعه دین می سلیمان(ع) در نخستین مرحله زندگی
فرمانبرداري همه آفاق به دست او (باد، فرش، پرنـدگان، جنیـان و..)، سـلیمان (ع) را دچـار     

پرستی  کند. غرور و نخوت سلیمان(ع) در این مرحله دیدگان او را بر بت غرور و نخوت می
هاي اهریمنـی روانـش آشـنا     دد. خداوند براي آنکه سلیمان(ع) را با گوشهبن در دربارش می

هـاي   یکـی از ویژگـی  کنـد.   کند، او را به دریاي چین (نخستین سفر سلیمان (ع) اعـزام مـی  
هاست که او را در رویدادهاي متفـاوت   نمایشی شخصیت سلیمان(ع) همین تجربه موقعیت

هـاي متعـدد در    ها و کنش یت نمایشی، تصمیمزیرا یکی از وجوه شخص  کشد؛ به تصویر می
  شرایط متفاوت است. 

توان از آن به نیـاز عـاطفی تعبیـر کـرد و در مـتن       علاوه بر این، یک مسئله روانی که می
برد؛ غروري که تعـادل   گیري داستان ضروري است، داستان را پیش می دراماتیک براي شکل

  دارد.   به سیر و حرکت وامیبرد و شخصیت را  اولیه داستان را از بین می
گیرد تا به دریاي چین براي مبـارزه   سلیمان(ع) در نخستین سفرش از خداوند دستور می

. کنـد  یکـار مـی  پبا کفار اعزام شود، او در این سفر با طغراي زرین کلاه شهریار دریاي چین 
)، محقَـق  سـلیمان(ع پـردازي   هاي نمایشی شخصـیت  توان گفت یکی از ظرفیت جا می همین

قبل گفته شد، بیشتر   هاي مبتنی بر کنش است؛ چنانکه در بخش است و آن وجود کشمکش
هایی تمرکز دارند که شخصیتی بایـد دیگـري    هاي اقتباسیِ موفق بر ماجراها و کنش فیلمنامه

را بکشد یا نسبت به او زیرکی داشته باشد. امـا کشـمکش درونـی شخصـیت هـم دربـاره       
بـه لاقـیس زن جـادوگر و شـیوع     ) سـلیمان(ع رد؛ و آن، آزمـون عشـق   ) نمـود دا سلیمان(ع

هـاي بیرونـی و درونـی، قابلیـت      جا ترکیب کشمشکش تا همینپرستی در دربار اوست.  بت
، آصف برخیا پیر فرزانه، سـلیمان(ع) را از  دیگر اي در مرحله کند دراماتیک متن را تأمین می

شـود و   هـوش مـی   یمان(ع) از ایـن خبـر بـی   کند. سل وضع بت پرستی در بارگاه او خبر می
شـکند و توبـه    آورد و بـت را مـی   رو به زشتی زبـان برمـی   آید بر ماه که به هوش می هنگامی

  گیرد و تحول رفتاري دارد.  قرار می عبارتی، شخصیت در بوته آزمایش ؛ بهکند می
ــگ      که روزي که زال و تهمتن به جنگ ــام و نن ــا ن ــداران ب ــان نام   هم

ــو     قـاف رفتنـد سـر پـر غریـو     سوي  ــا زوي عفریــت دی   کــه بندنــد ب
ــر     سلیمان بـه تخـت شـهی بـا کمـر      ــب دادگ   کــه شــد حکــم از جان
ــن..     که لشکر کشد سوي دریـاي چـین   ــی داد و دی ــه پیکــار کفــار ب   ب

  )3348-3452قبانامه: ب زرین(
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 نهـد.  به مرحلـه دوم از زنـدگیش قـدم مـی     اودزد و  را می)صخره دیو انگشتر سلیمان(ع
داشتن انگیزه مشخص براي عمل، درباره شخصیت نمایشی همدردي برانگیز اسـت و ایـن   
ویژگی درباره شخصیت سلیمان(ع) صادق است؛ انگیزه به دسـت آوردن انگشـتري ربـوده    

اري گیرد بـا بافـت درام سـازگ    شده و حجم بسیاري از رویدادها که در این رابطه شکل می
  بسیار دارد.

شـود. ایـن آوارگـی همـان      سلیمان (ع) با از دست دادن انگشتر، از بارگاه خود آواره می
سیر و سلوك عارفانه است و در ایـن آوارگـی سـلیمان (ع) از ضـمیر خودآگـاه بـه ضـمیر        

یابد. سلیمان (ع)  سال در این مرحله از سلوك آواره  ناخودآگاه به فردیت خویش دست می
یونگ پیوسـته تاکیـد   «کند.  و راهی دراز و دردناك را همراه با اشک و زاري طی میماند  می
کند که فردانیت کامل تنها پس از طی طریق سـیري دراز و دردنـاك میسـر اسـت و کـم       می

هـاي   ایـن ویژگـی   )162: 1376، (مورنـو » انـد  توفیـق یافتـه  هستند کسـانی کـه در ایـن راه    
هاي درام انطبـاق دارد؛ و   ترین شاخصه ي با یکی از مهمهاي فرد الگویی و سیر و سلوك کهن

کـافی  «به تعبیر دیگـر،  انجامد. آن، حرکت و پویایی است که به تکامل یا تغییر شخصیت می
نیست قهرمان نمایش فقط تمایل و آرزویی داشته باشد و چیزي بخواهد، بایـد آن چیـز بـه    

ن یا موجب خسارت و خرابی مخالفان قدري مورد علاقه و نیاز او  باشد که براي تحصیل آ
تـوان در   آوارگـی سـلیمان را مـی   )11: 1390، نجـاري ( » خود بشود یا خـود از بـین بـرود   

  هاي درونی زیر مشاهده کرد: صیرورت ماجراهاي بیرونی و خصلت
کند تا با  سلیمان(ع) براي این سیر و سلوك به دستور پیر خردمند درونش ترك وطن می

گـذارد و در مسـیر باغبـانی را     هاي وجودش آشنا شود. در این سفر سر به بیابان می تاریکی
بیند. این باغبان که حکم پیر خردمند بیرونی را براي سلیمان(ع) دارد، بـراي سـلیمان (ع)    می

شود، اما دختر  کند. سلیمان(ع) با نقاب مردي ناشناس وارد این باغ می یه میغذا و مسکن ته
فهمد که او مردي با جاه و جلال اسـت. صـخره دیـو در     باغبان از مار حافظ سلیمان(ع) می

اندازد. انگشتر نمـاد دیـن    نبرد با رستم انگشتر سلیمان(ع) را در دریا، نماد پالایش و شفا می
ماند تا سلیمان(ع) از من خـویش بگـذرد و بـه     ل در شکم ماهی میسا 5سلیمان(ع) در طی

فردیت برسد. در این مدت با کارهایی پـایین تـر از شـان سـلیمان(ع) و در واقـع پـالایش       
سلیمان(ع)، حرکت از خودآگاه نقاب دینی سلیمان(ع) به ناخودآگاه واقعی دینی سلیمان(ع) 

به دست سـلیمان(ع) برسـد. سـلیمان(ع) در     گیرد تا انگشتر به عنوان برکت نهایی شکل می
کنـد.   این زمان با گریه و زاري در درگاه خداوند تاج و تخت دوباره را از او درخواست می
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گـردد.   این سیر تحول فردیت دست نیافته است به وطن خویش بـاز نمـی   او تا زمانی که به
شـود بـا رنـج     برداشته میکه در این مسیر  فردانیت، فرایندي رنج آور است، یعنی هر گامی«

اسـت در برابـر قهـري کـه       )egoمعنوي شدید همراه است. یعنی فرانمود شـوریدگی مـن (  
  )44:1376(مورنو، » کند ) بر آن اعمال میselfخویشتن (

ها در پردازش دراماتیک شخصیت، حضور قهرمانانه او  ترین مؤلفه ازآنجا که یکی از اصلی
کردن در بافت رویدادهاي گوناگون است، ماجراهاي  و عملگیري  در شرایط بحرانی و تصمیم

قهرمـان مـذهبی   ) بستر مناسبی براي خلق یک روایت نمایشـی اسـت.   سلیمان(عمربوط به 
سال به عضوي بالنده در 5سخت در  یمراحلطی یابد و پس از  منظومه به نوآموزي دست می

  گیرند. ی در خدمت او قرار میشود و دوباره تمام نیروهاي زمین و آسمان جامعه تبدیل می
خبـري و   آور را براي گذر از مرحلـه بـی   قهرمان یک سلسله وظایف و مقدرات شکنجه

کند، به بلوغ فکري و اجتماعی، یعنی بدل گشـتن بـه عضـوي بالنـده و      آغاز می خامی 
انجامد. این مرحله عموما از سه بخش تشـکیل یافتـه    سازنده از گروه اجتماعی خود می

رجعت، این مرحلـه نیـز ماننـد کـاوش،     -3دگرگونی و استحاله -2-رهسپاري-1است: 
  .)179:1370اي از صور مثالی مرگ و تولد دوباره است (گورین و دیگران،  گونه

کـه شـاید بتـوان آن را در سـاختار      کنـد  مرحله را در زنـدگی طـی مـی   سه سلیمان(ع) 
در هایی که در درام ضروري است، بازآفرینی کـرد.   عطف اي فیلمنامه و پردازش نقطه پرده سه

شود کـه در نهایـت    دیده می دو مرحله متفاوت زندگی سلیمان(ع)و این سه مرحله دو سفر 
  شود. بارگاهش به یکتاپرستی بدل می از بت پرستی در

قهرمـان در طـی زنـدگی    مانانه سلیمان(ع) ویژگی دراماتیـک دارد.  پردازي قهر شخصیت
وار بـه یکـدیگر مـرتبط     شود. این مراحل حلقه اي دیگر وارد می اي به مرحله مرحلهاز خود 

ها براي تکامل و تعالی قهرمان نیاز به قـرار گـرفتن در کنـار     شوند. هر کدام از این حلقه می
ایـن   احل سلوك به فرایند فردیت برسد. البته بایـد بـه   یکدیگر دارند تا فرد/ قهرمان طی مر

مسئله توجه داشت هر فرد با توجه به شرایط زنـدگی فـردي، اجتمـاعی، مسـائل سیاسـی،      
در رابطه با این و  اقتصادي خود ممکن است این مراحل را تجربه کند و تاریخی، جغرافیایی

در بسـیاري   و کهن ادبیات فارسی استقبانامه از متون  منظومه باید گفته شود: منظومه زرین
شود چه در حکم انسان چه در حکـم جـادوان در آغـاز از     موارد وقتی از فردي صحبت می

  رود. زیبایی آنان سخن می
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  که مهر و مهش پیش چـاکر شـده      رخی دید چـون مهـر انـور شـده    
  ز گوهر تنش همچو پشـت تـذرو      قــدش بــود ماننــد آزاده ســـرو   

  قدش پشت سرو روان را شکست    ه کرده پسترخش رونق مهر و م
)6148-6146(  

  پردازد. هاي فرد و توان و قدرت جسمانی او می دلاوري ها و سپس به پهلوانی

)6887-6886(  

 ــتخــم و  ــرد اســت. در واق ــز از عناصــر مهــم ف ــژاد او نی ع آنکــه گــوهري والا دارد، ن
  است. ارزشمند

  پدر بـر پـدر خسـرو تاجـدار        همان هم منم شاه چین و تتـار 
)6908(  

  از آن رو چو درنده شیران بود    این گرد پور سـلیمان بـود   که 
)6998(  

  که چون کوه فـولاد در جوشـنم      بگفتا جهان بخـش شـیر اوژنـم   
ــاب     تهمـــتن نیـــا و فرامـــرز بـــاب ــیغش دل افت ــرزد ز ت ــه ل   ک

)6375-6374(  

در این منظومه و متون مشابه کهن مانند متون معاصر از شخصیت فرد، مشکلات روانـی  
هـاي دینـی و    هاي سیاسی، گره د. البته در این متن گرهشو هاي او بحث نمی ها و عقده و گره

هـا،   فرد دارد. سراینده به خیر و شرها، خـوبی و بـدي  مسئله نبرد جایگاه ویژه در شخصیت 
هاي پنهان متن و گاه بـه طـور    عواطف، غرایز جنسی... که بخشی از روان فرد است، در لایه

پـردازي نمایشـی و همـدردي     و همه این خصوصیات در شخصـیت  گوید واضح سخن می
   برانگیز بودنِ هویت روانی شخصیت براي مخاطب قابل توجه است.

رود.  شناسی است سـخن نمـی   شناسی نوین در متون یا جامعه ما آنچه که به عنوان روانا
  در واقع هویت روانی خویشتن فرد را در معناي مجازي هر کلام باید یافت.

  بجست و روان شد پس او چه نیستد    جهان بخـش از تخـت پـیش سـفید    
ــتون   ــه بیسـ ــون کـ ــان همچـ   دو رانــش بــران بیســتون بــد ســتون    برویـ
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  گیري . نتیجه5
طور کلی در اقتباس از متونی که به شکل دقیق و جزئی و با رویدادمحوري به شخصـیت   به

تواند از میان کنش و  راحتی می گر از این فرصت برخوردار است که به اند، اقتباس توجه کرده
تر، کارکردهاي شخصیت، دسـت بـه انتخـاب زنـد؛ و از میـان       ها یا به تعبیر درست واکنش

توانـد   خواهد نگه دارد یا حـذف کنـد. او مـی    هاي فرعی پیرامون او هرکدام را می شخصیت
تعیین نماید شخصیت با کـدام کـنش خـود    فهرستی از عملکردهاي شخصیت تنظیم کند و 

هاي درونی را آشکار کرده؛ با کدام عمل، درونمایه  داستان را پیش برده؛ با کدام کنش ویژگی
داستان را شکل داده؛ و چگونه به رنگ و بوي داستان افزوده است. در این زمینه کافی است 

قبانامـه   (ع) از مـتن زریـن  ها درباره شخصیت سـلیمان  ها یا زمینه آن فهرست کنش و واکنش
گر پیش چشـم آیـد و    استخراج شود تا امکان وسیع انتخاب و بروز خلاقیت ازسوي اقتباس

تنیدگی جذاب پیرنگ و شخصیت خود را نشان دهد: حضرت سلیمان(ع) به نزد شـاه   درهم
ن فرستد؛ ایرانیان و گودرزیان بر سر دیوا کیخسرو تاجدار از جهت دین و آیین او ایلچی می

رونـد؛   کشند؛ رستم با زال به بیت المقدس نزد سلیمان(ع) مـی  و پریان سلیمان(ع) لشکر می
دهـد؛   آیـد و از آمـدن رسـتم خبـر مـی      کند و نزد سلیمان(ع) مـی  سیمرغ با رستم مناظره می

گویـد؛ رسـتم بـه     کند و درباره دین با رستم سخن مـی  سلیمان(ع) با زال و رستم مناظره می
فرستد؛  دهد؛ سلیمان(ع) رستم را به کوه قاف و به جنگ عفریت دیو می میسلیمان(ع) پاسخ 

گـردد و عـزم لشـکرگاه     فرستد؛ رستم از رزم بازمی زرین قبا گودرزیان را نزد سلیمان(ع) می
رود؛  کشد و به جنگ طغـراي زریـن کـلاه مـی     کند؛ سلیمان(ع) به دریاي چین لشکر می می

رسد؛ آصف، وزیر سـلیمان(ع)   دیو از راه می کر صخرهشود و لش طغراي زرین کلاه کشته می
نمـا   نویسد تا به جام گیتـی  آصف به کیخسرو نامه می  یابد انگشتر او ربوده شده است؛ درمی

رود و یکـی از دیـوان    نظر کند و ببیند صخره در کجاست؛ صخره دیو به سماوات کـوه مـی  
پـردازد و از امـداد    به مناجات مـی  فرستد؛ رستم در جنگ با عفریت دیو خود را به ایران می

نویسد و انگشتري سـلیمان را طلـب    برد؛ رستم به صخره دیو نامه می سروش غیبی بهره می
  آورد؛ و غیره. اندازد و رستم آن را بیرون می کند؛ صخره انگشتري سلیمان را به دریا می می

اتیک، وفـور  صورت درام هاي پردازش و پرورش شخصیت سلیمان(ع) به یکی از قابلیت
هـاي نمایشـی    اخبار ملی و پهلوانی مرتبط با این شخصیت است کـه رویـدادها و جـذابیت   

  دهد.  نویسان قرار می متعددي در اختیار فیلمنامه
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تنیـدگی باورهـاي دینـی و ملـی در پرداخـت       به لحاظ محتوي و درونمایـه نیـز، درهـم   
  و تماشاگر ایرانی است. هایی است که باعث جذب مخاطب  شخصیت سلیمان(ع) از ویژگی

هاي نمایشی شخصیت مورد  پردازي نیز درباره جنبه هاي مختلف شخصیت ترکیب شیوه
مطالعه صادق است؛ توصیف مستقیم شخصیت و معرفی غیر مسـتقیم او از طریـق کـنش و    

گـذارد و   گر می گفتار و نمودهاي بیرونی رفتار در متن، امکانات مختلفی را در اختیار اقتباس
  ها بپردازد.  تواند به انتخاب وگزینش بهترین میاو 

هـاي بیرونـی و درونـی همـراه      قرار گرفتن شخصیت در مراحل متمایزي که با کشـمش 
 است با بافت روایت فیلمنامه و چینش نقاط عطف در رویدادها همخوانی بسیار دارد.
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  نامه کتاب
-فصـلنامه علمـی  . «قبانامـه  زریـن  پهلـوانی  منظومه در نویافته و نادر واژه چند )1392(الف سجاد .آیدنلو

نسـانی دانشـگاه اصفهان.سـال چهـل و     دانشکده ادبیات و علوم ا». پژوهشی متن شناسی ادب فارسی
 38-21) صص 18(پیاپی 20نهم، دوره جدید، سال پنجم، شماره 

دو : «قبانامـه  هاي داستان منظـوم پهلـوانی عامیانـه زریـن     مایه برخی نکات و بن). 1392(ب سجاد .آیدنلو
 40-1، صص 1، شماره 1دوره». پژوهشی فرهنگ و ادبیات عامه-فصلنامه علمی

خرداد.77، ش»کتاب هفته: «هاي عامیانه ایرانی )، مطالعه در داستان1391اد، (نلو، سجآید ، 
 نویسی. ترجمه محمد گذرآبادي. تهران. هرمس. ). عناصر فیلمنامه1388بلکر. اروین آر (

). مهرویی و مستوري؛ بازآفرینی منظومه خسرو و شیرین در سینما. تهران: انتشـارات  1387حیاتی. زهرا (
 سوره مهر 
فصـلنامه  «هـاي ادبـی و سـینمایی ایـران:      ). نقد مطالعات تطبیقی اقتباس در پژوهش1393حیاتی. زهرا (

  99-69، صص 27شماره». پژوهشی نقد ادبی-علمی
زیـر نظـر کـاظم    ». ج چهارم دانشنامه فرهنگ مردم«قبانامه:  ). مدخل زرین1395دمشقی خیابانی، بهمن (

 دایره المعارف بزرگ اسلامی.موسوي بجنوردي. تهران: نشر مرکز 
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). مقدمه، تصحیح و تعلیقات: سجاد 1393زرین قبانامه، منظومه پهلوانی و پیرو شاهنامه از عصر صفویه (
 آیدنلو. تهران: سخن. 

 . تهران: مبتکران.سیمرغ در قلمرو فرهنگ ایران). 1372، علی. (سلطانی گردفرامرزي
تهـران.  ، عباس اکبـري ترجمه ؛ تبدیل داستان و واقعیت به فیلمنامه. ). فیلمنامه اقتباسی1380سیگر. لیندا (

 نقش و نگار.
فصـلنامه  . «معرفی انتقادي، متن شناسی و نقد متنی حماسه ناشناخته شاهنامه اسدي) 1391. فرزاد (قائمی

 .131-105، صص 178شماره ».پژوهشی جستارهاي ادبی -علمی
 .اطلاعاتتهران: خواه،  کردهاي نقد ادبی، ترجمه زهرا میهن)، راهنماي روی1370گورین، ویلفرد.ال، (

فرجـام. چ دوم. تهـران:    اي بر روایت در ادبیات و سینما. ترجمـه امیـد نیـک    ). مقدمه1388یاکوب (  لوته،
 مینوي خرد .
). داستان. ساختار. سبک و اصول فیلمنامه نویسی. ترجمه محمـد گـذرآبادي. چ   1385مک کی. رابرت (

 ان. هرمس.دوم. تهر
 مرکز. . تهران:یونگ، خدایان و انسان مدرن، ترجمه داریوش مهرجویی .)1376آنتونیو ( .مورنو

). تجلی سیماي حسین بن منصور حـلاج در آیینـه ادبیـات نمایشـی، پایـان نامـه       1390نجاري. محمد (
اد راهنما: کامـل  کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد واحد نهران جنوب،است

 پور. احمدنژاد، استاد مشاور: اردشیر صالح
  .فرهنگ معاصر . تهران:ها در ادبیات فارسی واره فرهنگ اساطیر و داستان .)1386( .محمدجعفر .یاحقی


